
یکی از مباحث مهم در دفاع مقدس، حضور 
اغلب اقشار مردم در این عرصه بود، بویژه در 
روزها و ماه‌های آغازین و در قالب بسیجیانی 
کــه برای دفــاع از خاک ، ناموس و وطن، ســر 
و جــان بــر کف نهــاده و بــه خط مقــدم دفاع 
شــتافتند. روزهــا و ماه‌هــای نخســت جنــگ، 
سرشــار از لحظه‌های غافلگیری بــود، هم در 
میدان جنگ و هم در نحوه مشــارکت مردم. 
دشــمن، با حملات ناگهانی خــود، همه ما را 
غافلگیــر کرده بود و طبیعی بــود که در چنان 
وضعیتــی، برخی شــتابان خــود را به خطوط 
مقدم رســانده بودند و به‌صورت خودجوش، 
بــه مقابلــه و دفــاع می‌پرداختنــد. طبعــاً در 
شــرایط غافلگیرکننــده‌ای در آن وســعت، تــا 
نیروهای رسمی و کلاسیک، نظم و نسق خود 
را بیابنــد و نقشــه‌ها ، طرح‌هــا و فرماندهــان 
خــود را مشــخص کننــد، همیــن مــردم، بــا 
کــه  بودنــد  مختلــف  طبقه‌هــای  و  طیف‌هــا 
پیشــتازانه با کمترین و ســاده‌ترین سلاح‌های 
ممکــن و حتی گاهی با دســت خالــی، خود را 
به آن آوردگاه رســاندند و تا رســیدن نیروهای 
ســازمان یافته، خط را نگه ‌داشــتند تا دشمن 
در همــان نقاطــی کــه پیشــروی کــرده بــود، 
بمانــد و درجــا بزند. شــاید بــرای بســیاری از 
مــا باورکردنی نباشــد که در میــان طیف‌های 
مختلفــی که خــود را به خطــوط مقدم جبهه 
رسانده بودند، افرادی بودند که روزگار گذشته 
خــود را بــا روش‌های خــاص گذرانــده بودند. 
آنــان لوطیانــی اهــل زورخانــه و لاجــرم پیرو 
روش‌های خاص جوانمردی بودند؛ حامیانی 

کــه محلــه و کــوی و بــرزن خــود را بــا تمــام 
اهالی‌اش، جزوی از خانواده خود می‌دانستند 
و با خلوص و وفاداری از آنان بویژه نیازمندان 
و ضعفــا، حمایــت می‌کردنــد. ایــن لوطیان، 
نــه اهل تیغ و تیــزی بودند و نه اهــل عربده و 
میــدان‌داری، اینان قلب‌های بزرگی داشــتند 
بــا توان‌هــای بســیار در دســت و بــازو کــه بــه 
لطف حضــور در زورخانه‌هــا، آموخته مکتب 
و  راه  و  بودنــد  شــده  علــی)ع(  مولای‌شــان 
رســم حفــظ و حراســت از خــاک و ناموس را 
بخوبــی می‌دانســتند و همینــان بودنــد که در 
همــان روزهــا و ماه‌های آغاز جنــگ، بی‌هیچ 
چشمداشــتی خــود را بــه آوردگاه رســاندند و 
جوانمردانــه از وطــن، از ایمــان و از نامــوس 
خود محافظت کردند و بســیاری از آنان سر و 

جان در این راه نهادند.
نوشتن و گفتن از این مردان، که مردانگی 
راه و رســم زیســتن و مردن‌شــان بــود، آســان 
نیســت. آســان نیســت؛ زیــرا اینان اهل ســیر 
و ســلوکی بســیار متفــاوت از دیگرانــی بودند 
که آنان نیــز در عرصه جنــگ هنرنمایی‌های 
خــاص خویــش را داشــتند. لوطیان شــهر ما، 
همان‌گونه غریب و ساده و بی‌پیرایه به جنگ 
رفتند که روزگاری در شــهر و محله، هوای دل 
ضعیفــان و درماندگان را داشــتند. برای آنان 
»هواداری« از هر آن‌کس که نیازمند یاری آنان 
بــود، نه فقط یک وظیفه که یک ســلوک ویژه 
رفتاری بــود؛ از آنــان جز منشــی جوانمردانه 
انتظــار نمی‌رفــت و از نزد آنان کســی دســت 
خالی بازنمی‌گشــت. اینان بودند؛ مردانی که 
از کوچــه »نقاش‌هــا« کــه برخاســتند و نقش 
ویژه خویش را بر ســپهر قهرمانــی و پهلوانی 

این سرزمین ماندگار و جاویدان کردند، حتی 
اگر این روزها، کسی از نام و نشان آنان خبری 
نداشته باشد، اما تأثیر حضور آنان در جنگ و 

دفاع مقدس را نمی‎توان انکار کرد.
برای نوشــتن درباره این افراد، با دانســتن 
مجــازی  صفحــات  در  می‎تــوان  نام‎شــان، 
اطلاعــات بســیاری به‎دســت آورد، برخــی از 
نویســندگان و روزنامه‌نــگاران بــه ســراغ ایــن 
افــراد و دوســتان و خانواده‌های‌شــان رفتــه و 
درباره آنان بسیار نوشته‌اند. برخی کتاب‌هایی 
هم به ‌نام و یاد این پهلوانان نوشــته و منتشر 
کرده‌انــد، امــا بــا تمــام ایــن تلاش‌هــا، اینــان 
هم‌چنــان گمنــام مانده‌انــد، چه زنــده مانده 
و چــه شــهید شــده باشــند، تقدیــر نهفتــه در 
ذات پهلوانی‌شــان، آنــان را غریــب و گمنــام 
ســینه  در  اینــان  گویــی  مــی‌دارد.  دوســت‌تر 
خود متاعی چنــان گرانبها داشــتند که روزگار 

نمی‌خواهــد بگــذارد دســت هرکســی بــه آن 
متاع برســد؛ خلــوص در مردانگی و پهلوانی، 
آن متاعی اســت که روزگار نمی‌گذارد دســت 
غریبان و ناآشــنایان و ناشناســان بدان برسد. 
آ‌نچه در وجود اینان هم‌چنان شعله می‌کشد 
چنــان عزیــز و چنان لطیف اســت کــه روزگار، 
نامحرمان را به شــعله‌گاه آنان راه نمی‌دهد. 
چنیــن اســت کــه ســخن گفتــن از ایــن جــان 
آشــنایان تا این حد ســخت اســت؛ هرطور که 
بخواهیــم با کلمــات آنــان را توصیــف کنیم، 
نارسا و ناکام خواهیم ماند و کم خواهیم آورد.

ëë هــم مرام‌هایی کــه در جبهــه نبرد ســنگر و
گردان خود را داشتند!

شاید همین خاص و عجیب و یگانه بودن 
در رفتار و آیین و ســیر و ســلوک بود که آنان را 
وامی‌داشــت در جبهه نبــرد، به‌دنبــال ردپای 
همگنــان خــود باشــند؛ آنــان را حــال و هوایی 

مناظره‌های آتشین شهید فلاحی با جریان‌های 
سیاســی و موضع‌گیری‌هــای صریــح مرحــوم 
ظهیرنــژاد در تاریــخ انقــاب اســامی ماندگار 

است.
بســیاری از مــردم مناطــق محــروم و کــم 
برخــوردار کشــور در اوایــل انقــاب، هنــوز یاد و 
خاطره مردان بزرگی از ارتش همچون صیادها، 
بابایی‌ها، دادبین‌هــا و... را به یاد دارند که برای 

مردم مایحتاج تهیه و کمک رسان آنان بودند.
ëëارتش؛ تکیه‌گاه کشور در روزهای سخت 

دشمن در هنگامه فتنه به این نتیجه رسیده 
بــود که با حضــور مقتدرانــه ارتــش، فتنه‌ها به 
خاموشــی خواهــد گراییــد. جنگــی طولانــی و 
پرهزینه را بر ملت شــریف ایــران تحمیل کرد. 
بــه این ترتیب ارتش به‌عنــوان تنها نهاد مأمور 
حفظ تمامیت ارضی کشــور و نظام جمهوری 
اســامی ایران، امکانــات و تجهیــزات و نیروی 
انسانی خویش را در میدان رزم آراست، ارتش 
در ایــن رزمــگاه دشــوار آنچه را در توان داشــت  
بــه‌کار گرفــت و با مشــارکت حداکثــری با همه 
دلســوزان نظام، توانســت دشــمن بعثی را که 
از حمایــت توأمان غرب و شــرق بهره می‌برد، 
شکســت دهــد. حتــی در مقاطعــی در خلیــج 
فارس با نیروی دریایی ارتش امریکا هم جنگید 
و حماســه‌های درخشــانی ثبــت کــرد. بــه این 
ترتیب، این سازمان حرفه‌ای و بی‌ادعا، رسالت 
تاریخــی و اصلی خــود را آنچنان ایفــا نمود که 
ذره‌ای از خــاک ایــران در دســت دشــمن باقی 
نماند. پــس از جنگ نیز حضور درخشــانی در 
عرصه سازندگی داشت و نیازمندی‌های خود را 
با اتکا به توان داخلی ساخت و چهره یک ارتش 
مســتقل مقتــدر را بخوبی به جهانیــان عرضه 
کــرد. در عرصه‌هــای دشــواری ماننــد بلایــای 
طبیعی و حوادث غیرمترقبــه، ارتش به‌عنوان 
یک نیروی فداکار نخستین گام‌ها را برای کمک 
به ملت به میدان آورد و به تعبیر رهبر معظم 
انقــاب ثابــت کرد کــه در شــعار ارتــش فدای 

ملت، ثابت قدم است.
ëëسلامت سیاسی در کنار بصیرت سیاسی 

ســامت سیاســی ارتش در کنــار صلابت و 
تــوان رزمی این ســازمان حرفه‌ای، ســرمایه‌ای 
عظیم است که پشتیبانی ملت و اعتماد رهبری 
نظام را در پی دارد. ســامت سیاســی ارتش در 
مصادیقی چون تعهد به حفظ تمامیت ارضی 
کشور، وفاداری و تعهد به حفظ نظام جمهوری 
اسلامی ایران، اطاعت از فرماندهی معظم کل 
قوا، انجــام وظیفه حرفه‌ای و عــدم دخالت در 
حوزه‌های غیرحرفه‌ای مانند اقتصاد و سیاست 
اســت. ارتــش در عیــن تعهــد به حفــظ نظام 
جمهوری اسلامی ایران و مأموریت خدمت به 
ملت، هیچگاه در پی دخالــت غیرحرفه‌ای در 
حوزه‌های غیروظیفه‌ای خویش نبوده است، اما 
مطیع فرامیــن فرماندهی معظم کل قوا بوده 
و این همان ســامت سیاســی مــورد تأکید این 

نوشتار است.
دانش و بصیرت سیاسی و پرهیز از دخالت 
ویژگــی  دیگــر،  عرصه‌هــای  در  غیرحرفــه‌ای 
بنیانگــذار  اســت.  ارتــش  ســازمان  درخشــان 
فقید جمهــوری اســامی ایران حضــرت امام 
خمینــی)ره( نیــز همــواره نیروهــای مســلح را 
از احــزاب  از حضــور و حمایــت و جانبــداری 
و جریان‌هــای سیاســی پرهیــز داده‌انــد و ایــن 
موضــوع چنــان اهمیت داشــته کــه در وصیت 
نامه سیاســی الهی حضرت امــام خمینی)ره( 
هم مورد تأکید قرار گرفته و ایشــان فرموده‌اند: 
»وصیت اکید من به قوای مســلح آن است که 

همان‌طــور کــه از مقــررات نظام، عــدم دخول 
نظامــی در احــزاب و گروه‌هــا و جبهه‌‏ها اســت 
بــه آن عمل نمایند و قوای مســلح مطلقاً، چه 
نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، 
در هیــچ حــزب و گروهی وارد نشــده و خود را از 
بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت 
می‌تواننــد قــدرت نظامــی خــود را حفــظ و از 

اختلافات درون گروهی مصون باشند.«]1[
ارتش براســاس این نگاه وظیفه‌گرا که باید 
تکیه‌گاه مردم باشــد، سیاســت را بشناسد تا به 
ســامت از تنگناهــای سیاســی عبــور کنــد و در 
کنــار آن، نیــروی قابــل اطمینــان و وثــوق همه 
اقشــار ملت باشــد، همواره تلاش کرده خود را 
از جریان‌های سیاســی و حضــور در عرصه‌های 
قــدرت سیاســی بــه دور نگــه دارد، امــا ایــن به 
معنــای بی‌اطلاعــی و فقــدان دانش سیاســی 
و مشــارکت سیاســی در وقایــع کشــور نیســت. 
ارتشــیان، خــود را مکلــف می‌دانند کــه فراتر از 
دانش سیاســی، بصیرت سیاســی کسب کنند. 
مشــارکت حداکثــری در انتخابــات، کمــک به 
و  دقیــق  انتخابــات ســالم، شــناخت  اجــرای 
انتخــاب اصلــح همــواره در عمــل سیاســی و 
اجتماعــی ارتشــیان وجــود داشــته اســت. امــا 
ارتــش، مقام خــود را مقام ســربازی و خدمت 
صادقانــه و فراتــر از حضور محصــور در فضای 
سیاست می‌داند. ارتشی با این رویکرد، متعلق 
به‌همه ملت، همه اقشــار و جناح‌های سیاسی 
و در خدمــت نظــام اســت و به‌دلیــل همیــن 
ســامت سیاســی مورد وثــوق و تکیــه‌گاه همه 
اقشار ملت است. در هنگامه‌های سخت، جان 
بــر کف می‌گیــرد و به میدان می‌آیــد، جانبازی 
می‌کنــد و البتــه پشــتوانه مردمــی و دعای خیر 
همه ملت را پشــت و پناه خود می‌بیند. ارتشی 
با این اندیشــه و منــش در منتهــا درجه قدرت 
قــرار دارد و بــه آن افتخــار می‌کنــد کــه ارتــش 
همه ملت اســت و تعلقات جناحی و سیاســی 

ندارد. اما قاطعانه در کنار ارکان رسمی سیاست 
کشور حضور دارد و همواره پشتیبان آرای ملت 
خواهد بود. امروز بلوغ سیاسی ارتش پشتیبان 
کلیــت نظــام جمهوری اســامی ایــران و مورد 
عنایت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است و فارغ 
از مطالبه‌گری‌های سیاســی، در مسیر خدمت، 
به رضایت خالق و خلق می‌اندیشــد. چشمان 
بیــدار ارتش، همــواره دوردســت‌ها را می‌کاود؛ 
نگاه این ســازمان مقتدر و حرفه‌ای و باصلابت 
بــه عمق لشــکریان دشــمن اســت و اینکه چه 
توطئــه و ترفندی در کمــان دارند و خود را برای 
مقابله با هر دشمنی آماده می‌کند. دل به ملت 
و ســر به خدا ســپرده، دندان به هم می‌فشــارد 
و دســت به اسلحه نگاه داشــته تا هر نگاه شوم 
دشــمن بــه مرزهــای اقتــدار ملــت را بــا آتش 
اقتدارش بســوزاند. بــه این ترتیب باید بگوییم 
ســامت سیاســی ارتــش، ارزش افــزوده نظام 
و انقلاب اســامی اســت و مطامع دشــمنان را 

ناکام می‌گذارد.
اقتــدار  و  بالندگــی  کــه  کنونــی  شــرایط  در 
انقــاب اســامی در منطقــه و جهــان در اوج 
قــرار دارد، راهبردهــای دشــمنان بــا ترکیبــی 
در  تقابلــی  اقدامــات  مجموعــه  از  متشــکل 
حوزه‌های مختلف سیاســی، امنیتــی، نظامی، 
فرهنگــی، اقتصــادی و حتــی بیولوژیــک علیه 
نظام مقدس جمهوری اسلامی اجرا می‌شود. 
ارتش جمهوری اســامی ایران در این شــرایط 
خــود را فــارغ از حضــور در عرصه سیاســی، در 
خــط مقــدم مقابله بــا راهبرد ترکیبی دشــمن 
می‌دانــد و به تقویــت بنیه دفاعــی و نظامی با 
تکیه بر توانمندی‌های داخلی می‌پردازد. همه 
ایــن عوامــل، ارتش جمهــوری اســامی ایران 
را بــه مجموعه‌ای منســجم، کارآمــد، انقلابی، 
مردمــی، در خــط ولایــت و خــاری در چشــم 

دشمنان و بدخواهان تبدیل کرده است.
 ]1[ - وصیت‌نامه سیاسی الهی امام)ره(
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سرتیپ ستاد حسین ولی‌وند زمانی
فرمانده دافوس ارتش

آذر فخری

شهید سید مجتبی هاشمی در جمع یاران و همراهان

دانش و بصیرت سیاسی و پرهیز از دخالت 
غیرحرفه‌ای در عرصه‌های دیگر، ویژگی 

درخشان سازمان ارتش است. بنیانگذار 
فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام 

خمینی)ره( نیز همواره نیروهای مسلح را 
از حضور و حمایت و جانبداری از احزاب 
و جریان‌های سیاسی پرهیز داده‌اند و این 

موضوع چنان اهمیت داشته که در وصیت 
نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی)ره( 

هم مورد تأکید قرار گرفته

در  پاسداشت قهرمانی های گروه فدائیان اسلام به مناسبت سالگرد شهادت سیدمجتبی هاشمی فرمانده گروه

جوانمردانی که در عرصه دفاع مقدس خوش درخشیدند

درنگی در رازهای محبوبیت ارتشیان در آستانه 29 فروردین، روز ارتش 

ارتش بی‌ادعا و خالصانه ، خادم مردم

ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، یکــی از 
مهم‌تریــن ارکان اقتــدار نظام اســامی و ملت 
عظیم‌الشــأن ایران است. ســاختاری با هویت 
متقــن و منحصــر به‌فــرد مکتبــی، نظامــی و 
انضباطــی و نهــادی آکنــده از دانش و بصیرت 
سیاســی. ارتش در طول دوران پیروزی انقلاب 
اسلامی و قبل از جنگ تحمیلی و بعد از آن در 
دوران دفاع مقــدس و حوادث مختلف اعم از 
حــوادث غیرمترقبــه و بحران‌هــای طبیعی، با 
تمام توان برای ایفای نقش و رسالت خود پای 
در میــدان نهــاده و در اجرای انــواع مأموریت و 
فراتــر از آن در جهت مردم‌یاری نهایت تلاش 
خود را به‌کار بسته است. ارتش دست قدرتمند 
ایــران در بزنگاه‌هــای  نظــام و ملــت شــریف 
حســاس بوده و با به‌کارگیــری همه ظرفیت‌ها 
و تــوان خود عاشــقانه و از روی خلــوص، بدون 
هیچ چشمداشــتی اهتمام ورزیده و به معنای 
واقعــی کلمــه وظیفــه ســربازی ملت ایــران و 
نظــام مقــدس جمهوری اســامی ایــران را ادا 
نموده است. مهم‌ترین افتخار ارتش جمهوری 
اسلامی ایران نشان پاک »کلمه طیبه« از سوی 
فرماندهــی معظم کل قــوا و لبیک بــه فرمان 
از  بــودن  امــام خمینــی)ره( در دور  حضــرت 
جریان‌های سیاســی و حزبی اســت که موجب 
اعتمــاد ملــی مــردم ایــران بــه ســربازان خود 
گردیــده و در حقیقــت ارتــش بعــد از انقــاب 
هماننــد ارتــش دوران پیــروزی انقــاب بــرای 
ملــت ایــران باقی مانــده. برای شــناخت بهتر 

عملکرد سیاســی ارتش در برهه‌های حســاس 
شکل‌گیری، تثبیت و استحکام نظام جمهوری 
اسلامی ایران، می‌توان تلاش‌های این سازمان 
دفاعی محبوب را که در قامت سازمانی جدید 
به نــام ارتــش جمهوری اســامی ایــران ظاهر 

گردیده  به این شرح مورد بررسی قرار داد:
ëëهمراهی بهنگام ارتش با انقلاب اسلامی 

رژیم استبدادی پیشــین، ارتش را به‌منظور 
حفــظ و امتداد حیات خود تجهیز کرده بود و با 
تصور حمایت یک ارتش سرکوبگر و سرسپرده، 
قصــد داشــت در رویارویــی بــا ملــت انقلابــی 
شــرایط را به نفع خویش تغییر دهد. خاطرات 
ژنــرال هایــزر نماینــده نظامــی کارتــر و ویلیام 
ســولیوان نشــان می‌دهد در شرایطی که دولت 
بختیــار بــا هدایــت اســتکبار جهانــی در صدد 
اقدامــات خشــونت‌بار علیــه انقلاب اســامی 
بود، ارتش هیچ‌گونه تمایلی به مقابله با مردم 
نداشــت و در بدنــه ارتــش بــا جریان ســرکوب 
و کشــتار مردم مخالفــت می‌گردیــد و بلکه در 
پادگان‌های ارتش هم تحرکاتی گســترده علیه 
دشمنان ملت و انقلاب اسلامی جریان داشت. 
در دل پادگان‌هــای ارتــش، پاکباختگانی چون 
شــهید نامجــو، شــهید صیاد شــیرازی، شــهید 
اقارب‌پرســت، شــهید کلاهــدوز و... بدنه ارتش 
را هوشــمندانه بــه انقــاب و همراهــی با ملت 
تشــویق می‌کردند و بســیاری از ارتشــیان نیز با 
بــزرگان انقــاب همراهی و همکاری داشــتند. 
در شــرایط قیــام و انقــاب و در هنگامــه‌ای کــه 
یگان‌هــای ارتش بــه جبر حکومت بــه خیابان 
قامــت  در  ارتشــیان  از  بســیاری  می‌آمدنــد، 
انقلابی و در صفوف تظاهرات حضور داشــتند 

و بسیاری دیگر به دقت مراقب بودند که مبادا 
جنگ‌افزارهــای ارتش علیه مردم به کار گرفته 
شود. در ایام انقلاب، تانک‌های ارتش به دستور 
سران وارد خیابان‌ها شدند، ولی حتی یک گلوله 
از این ارابه‌های مخوف مرگ‌آفرین به ســمت 
مردم شلیک نشد، هرگز بالگرد و جنگنده‌ای به 
ســوی مردم آتش نگشود و آنچه به روی مردم 
گشوده شد، آغوش مهر ارتشیان بود و این گونه 
بود که لوله تفنگ‌ها به جای گلوله با گل آراسته 
گردید؛ ارتش از همــان آغاز برادر ملت بود، نه 
برابــر ملــت. مهم‌ترین حرکــت انقلابی ارتش 
اما در حساس‌ترین صحنه‌ بروز یافت و بیعت 
جاودانه کارکنان ارتش با بنیانگذار کبیر انقلاب 
اســامی حضرت امــام خمینــی)ره( در روز 19 
بهمــن 1357 در تاریــخ ثبــت گردیــد. بــه این 
ترتیب با حضور شکوهمند و محوریت کارکنان 
نیــروی هوایی ارتش، رژیم اســتبدادی پیشــین 
ضربــه‌ای کاری دریافــت نمــود.  امــا اعلامیــه 
بی‌طرفــی ارتــش در ظهر 22 بهمــن 1357 که 
به امضای سران وقت ارتش رسیده بود، بیانگر 
ایــن ادعــای ارتــش تاریخ ســاز ایران اســت که 
ارتش برای ملت و حافظ مرزهای ایران اســت 
و وابستگی به سران حکومت ندارد و کار را تمام 
کرد. حاکمیت رژیم استبدادی پیشین به پایان 
رســید و انقلاب اســامی ملت ایران به پیروزی 

نهایی دست یافت.
 ارتــش تکلیف‌مــدار در حفظ نظــام نوپای 
اســامی کــه پس از پیــروزی انقــاب چپ‌های 
سیاسی و وابستگان به اردوگاه مارکسیسم سعی 
در انحراف آن را داشتند، تلاش بسیار کرد. این 
گروه‌هــای وابســته در پهنه جغرافیایی کشــور و 

مخصوصاً مناطق مرزی روی به ایجاد آشــوب 
آورده و نغمه شوم تجزیه‌طلبی سر می‌دادند. 
همــان جریان‌هــای سیاســی چپ و راســت بر 
ایــن بــاور بودند که ارتــش مردمی و برخاســته 
از نهــاد مردم و همراه و پشــتیبان رهبر و ملت، 
بزرگ‌ترین مانع برای دستیابی آنها به اهداف 
تجزیه‌طلبانه و کور خود است، از این‌رو در ابتدا 
شعار انحلال ارتش، ترجیع‌بند سخنرانی‌های 
آتشین جریان‌های سیاسی بود، بعد هم توطئه 
در پــی توطئه که البته توطئــه انحلال ارتش آن 
وابستگان را در جامه عمل پوشیدن به مطامع 

خویش امیدوارتر و مصمم‌تر می‌نمود.
ارتــش غیــور و خــادم ملــت، امــا بی‌ادعا و 
مخلصانــه راهــی جبهه‌هــا در نقــاط مختلــف 
مرزی بخصوص کردســتان گردید، کردستان و 
آذربایجان، خوزستان و ترکمن‌صحرا، سیستان 
و بلوچســتان و هرجای دیگر که توطئه‌ای علیه 
انسجام و منافع ملی و با هدف تجزیه‌طلبی در 
حال شکل‌گیری بود، نیروهای ارتشی داوطلبانه 
پــا بــه میــدان گذاشــته و مقتدرانــه از کیــان و 
تمامیت ســرزمین و نظام مقــدس جمهوری 
اســامی ایران دفاع کرده و پا به پای صیادها تا 
اوج خطــر پیش می‌رفتنــد، مهرورزانه با مردم 
همراهی کرده و سختگیرانه در برابر بدخواهان 
صف‌آرایی می‌کردند؛ طنین صدای رسا و برق 
سلاحشان لرزه به اندام فتنه‌گران می‌انداخت. 
همان روزها بود که بصیرت سیاســی ارتشیان، 
دانش‌ و تسلط ارتشیان به موضوع‌های سیاسی 
و راهبردی و فهم دقیقشان از جریان فتنه‌هایی 
که تمامیت ارضی کشور را هدف گرفته بود، به 
چشم آمد. شــاهد مثال این بصیرت افزون در 

بود که کمتر کســی می‌توانست تحمل کند، سر 
نترس آنان، جان بی‌تاب‌شان برای جنگیدن و 
از میان برداشتن دشــمن، گاهی نمی‌توانست 
از هیچ قاعده و قانونی پیروی کند. آنان ســنگر 
و گــردان خــود را داشــتند، ترجیــح می‌دادنــد 
در میــان همگنان خود باشــند، کســانی که یا از 
یــک محلــه و زورخانــه بودند یا از یک ســلوک 
و آییــن درس و الهــام گرفتــه بودنــد. چنیــن 
بــود کــه بســیاری از آنــان مــرام ســربزنگاهی 
داشــتند؛ منتظر مجادله عقل و احساس‌شــان 
نمی‌ماندند؛ مرام سربزنگاهی چنین تصمیم 
می‌گرفــت. بگذاریــد با یــک مثال از ایــن مرام 
سربزنگاهی سخن بگوییم؛ شهید سیدمجتبی 
هاشمی در محله‌ای که زندگی می‌کرد به »سید 
بخشــنده« معروف بود. اگر کسی به مغازه‌اش 
می‌آمد و پول نداشــت، ســید پول نمی‌گرفت. 
روزی خانواده‌ای به مغازه شهید هاشمی آمد؛ 
دختر خانواده به‌جای گوشــواره به گوشــش نخ 
بود. ســیدمجتبی گوشواره دخترش را به گوش 
ایــن دختــر زد. حضــور در چنیــن بزنگاه‌هایــی 
یعنی بصیرت و شــعور دینی که در آنی، مقام 

انسان را از خاک به افلاک می‌رساند.
با چنین مرامی بود که بســیاری از این بچه 
محل‎هــای کوچه‎ای ماننــد »کوچه نقاش«ها، 
حتــی اگــر پیــش از انقــاب و جنــگ تنهــا بــه 
نوعی مــرام لوطی‌گری معتقد بودند و غیرت 
خــاص لوطیــان را داشــتند، غیــرت دفــاع از 
خــاک میهن را هــم به مجموعه نترســی‌های 
خود با تشــکیل گــروه فدائیان اســام افزودند 
و بــا چنیــن ترکیبــی حماســه آفریدنــد. اینان 
بــا چنین پیشــینه‌ای، بــه نوعی تحــول خاص 
در رفتــار و منــش، در ســفره ســنگر، آخریــن 

افــرادی بودنــد که دســت بــه غــذا می‌بردند، 
در تقســیم لباس گرم و تجهیــزات، در انتهای 
صــف بودنــد یــا اصــاً نبودنــد و هرگــز ادعای 
هیچ ســهمی نکردند. حواس‌شــان بــود که در 
بزنگاهی بــزرگ در محضر خدا ایســتاده‌اند و 
در مرام‌شان نبود که خود و خرد خاص خود را 
با چنین سهم‌خواهی‌هایی شرمنده خدا کنند. 
خــود را با او معامله کردنــد و در این معامله، 
بیشترین سود را آنان بردند؛ چه آنانی که زنده 
بازگشــتند، چه آنانی که بی‌نشــان اوج گرفتند 
و ناپیدا شــدند. این جوانمــردان هم محل، یا 
هم‌ســنگر و هم‌گردان، به همان انــدازه که در 
پــی هیچ ســهمی نبودند، پیش از همه ســینه 
ســپر می‌کردنــد، چنیــن بودنــد که دیگــران از 
نترســی و شــجاعت آنــان الهــام می‌گرفتند و 
دست یا علی)ع( بر زانو نهاده و برمی‌خاستند 
و این برخاســتن، از لونــی دیگر بود، حال و دم 
لوطیــان جبهه، ناخودآگاه دیگران را به ســوی 
آنــان جذب می‌کــرد؛ در جایی‌که باید معبری 

باز می‌شد، اینان خط‌ شکن بودند.
ëëرگه‌ای بی‌مانند در معدن جنگ

جنگ ما، در قالب دفاع مقدس، تنها یک 
دفاع صرف نبود، مرحله‌ای از ســاختن و رشد 
و رســیدن به نوعــی شــعوری متعالی بــود. از 
همین جاســت که باید از مردانی سخن گفت 
که رگه‌های در کانی وجودشــان داشــتند که در 
معدن جنگ، عیار و محک آن ســنجیده شد؛ 
که اگر در شــهر و کوی و برزن خود می‌ماندند، 
ایــن رگه‌هــای گرا‌نبهــا را نــه صاحبانشــان باز 
می‌شناختند و نه دیگرانی که با آنان همنشین 
و هم‌نمــک و هم‌ســنگر بودنــد. شــاید یکــی 
گرانبهــا،  کانی‌هــای  از  مثال‌هــا  بارزتریــن  از 

»شاهرخ« باشــد؛ مردی که در بحبوحه جنگ 
وارد میدان شــد، اما با حضور و نیتی خاص. او 
خلوصش را با این شرط بزرگ با پروردگارش 
بــه عرصــه آورد کــه در نهایــت، ناپیــدا و گــم 
ماندن جســدش باشــد. او می‌خواســت چنان 
پــاک و مطهر شــود که چیــزی از پیکرش باقی 
نمانــد. بــا ایــن نیــت، این پهلــوان جنــگ، که 
نامش، هراســی عظیم در دل دشمنان ایجاد 
می‌کرد؛ هرجــا که لازم بود بــا حملات ایذایی 
و جنگ‌هــای غیرمنظــم، بــه صــف دشــمنان 
می‌زد؛ و به‌همین دلیل دشــمن برای ســرش 
جایــزه گذاشــته بود. او که پیــش از انقلاب هم 
در کشتی اســم و رسمی داشت با دعای مادر، 
در نهایت به رشــادت و پهلوانی به رســتگاری 
رسید و همان‌گونه از جهان پای بیرون نهاد که 
از خدایش خواســته بود؛ بی‌هیچ اثری از پیکر، 

بی‌نام، بی‌شهرت و....
ëëدفاع مقدس؛ فرصت بی‌نهایت‌ها

جبهــه، بــرای آنانــی کــه به‌دنبــال فرصتی 
بــرای تحــول بودند، بــرای آنانی که اســتعداد 
دگردیســی و والایش داشــتند، بســتر مناسبی 
بــود. اینان اگر بــا آن جان ناآرام خود در شــهر 
می‌ماندند، چون گهرهایی بودند که به‌دســت 
گهرناشناســان افتــاده و هدر می‌رفتنــد. اینان، 
لوطیــان جبهــه و جنگ، بــرای زندگــی آرام و 
خطیر شــهری، ســاخته نشــده بودنــد. برخی 
جان آشــنایان مانند شــهید چمران، توانستند 
به اینان نیرو و زور بازو و ســر نترس‌شان، سر و 
سامانی داده و آنان را در مسیر درست هدایت 
کننــد، تــا هــم نیــاز درونی‌شــان بــه سرکشــی 
برآورده شــود و هم به نوعــی تعالی خاص در 

این بستر دست یابند.
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